
}                                                       {45
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

 گفتگوی  ویژه شهرآرا محله /  ویژه منطقه 10

انسیه شهرکی- شهید ارسلان علی‌نژاد یکی از شهدای واقعۀ منا 
در سال 94 بود. معصومه شاهرودیان همسر اوست که با او رفت و 
بی او بازگشت. دهم ذی‌الحجه روز ناپدیدشدن ارسلان علی‌نژاد در 
شهر مکه است. تلاش‌های همسرش برای پیداکردن او بی‌نتیجه 

ماند و معصومه‌خانم تنها به ایران بازگشت.
تا چهار ماه بعد که هیچ خبری از این گمشده نبود خانواده‌اش 
همچنان به بازگشت او امید داشتند، اما واقعیت این بود که ارسلان 
علی‌نژاد با تعداد زیاد دیگری از شهدا در سرزمین منا به‌خاک 
سپرده شده بود، واقعیتی که سرانجام با انجام‌شدن آزمایش 
دی‌ان‌‌ای برملا شد. بعد از گذشت چهار ماه پیکر این شهید به 
وطن و خانواده‌اش برگشت تا در قطعۀ شهدای حرمین »بهشت 
رضا« به‌خاک سپرده شود.روحیۀ شاد و پرانرژی‌بودن این شهید 
64ساله که کارمند دادگستری بود ویژگی‌های مهمی است که 
حالا به‌یاد معصومه‌خانم و دو دختر و تنها پسرش مانده. او حتی در 
وصیت‌نامۀ خود که قبل از رفتن به سفر حج آن را آماده کرده نوشته: 
»سر مزارم شاد و خنده‌رو باشید و خرما و حلوا نیاورید؛ شاخه‌گل 

و شکلات بیاورید.«.

120 روز
   بی‌خبری

 گفتگو با همسر شهید
 ارسلان علی‌نژاد که در سال 94 
درحادثۀ منا  به شهادت رسید

خانۀ معصومه‌خانم دل‌گشــا و پر از گل و گیاه اســت، گیاهانی 
که زمانی به‌دســت مرد خانه پرورش داده شده بود. روی یکی از 
دیوارها عکس بقاع متبرکۀ مکه و مدینه به‌چشم می‌خورد، چند 
عکس از پــدر خانواده نیز برروی دیواری دیگر. همۀ عکس‌ها او 

را آدم شاد و سرزنده‌ای نشان می‌دهند.
همیــن صفــات خــوب باعث شــده نبــودش در خانه بیشــتر 
احساس شود و خانواده برایش دل‌تنگی زیادی داشته باشند. 
معصومه‌خانــم از ســال 84 و از روزهایی می‌گویــد که تصمیم 
می‌گیرند بــرای ثبت‌نام حج تمتــع اقدام کنند و ده ســال بعد 
نوبت ثبت‌نام نهایی‌شان فرامی‌رســد: »سال 94 نوبت ثبت‌نام 
ما نبود، چون افــراد زیادی قبل از ما در نوبــت بودند، اما بعد از 
اینکه تعدادی انصراف دادند ما جانشــین شــدیم و درحالی‌که 
انتظارش را نداشــتیم با خوش‌حالی برای ثبت‌نام نهایی اقدام 
کردیم. حتی برای ولیمه کارت چاپ کردیم و موقع خداحافظی 

و حلالیت‌طلبیدن کارت‌ها را به مهمان‌ها دادیم.«.

  
به اطرافیان گفت: »شاید برنگردم.«.

معصومه‌خانم بعد از گفتن جملۀ آخرش سکوت و بغض می‌کند. 
به‌سختی می‌گوید: »با همه خداحافظی کرد و این جمله را به همه 
گفت که »شاید برنگردم.«. نمی‌دانم؛ شــاید به دلش افتاده بود 
که به‌صراحت می‌گفت. یک ماه قبــل از ثبت‌نام، زمانی‌که اصلا 
خبری از این موضوع نبود، ارســان وصیت‌نامه‌اش را نوشــت. 
وصیت‌نامه‌ای که هرکســی متن آن را خوانده می‌گوید ارســان 
می‌دانســته این ســفر آخر اوســت و می‌خواهد از این دنیا برود. 
مثلا جایی از وصیت‌نامه‌اش نوشــته: »در ایــن آخرین لحظات 
زندگی از یکایک افــراد حلالیت می‌طلبم.« یــا در جای دیگری 
گفته: »جنازه‌ام را هرکجا مصلحت می‌دانید دفن کنید. سر مزارم 
شاد و خنده‌رو باشــید و خرما و حلوا نیاورید؛ شاخه‌گل و شکلات 

بیاورید.«.«.


